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خبر یادداشت

کرونا؛ بحران جدید برای 
قراردادهای صنعت برق

گســترش جهانی و همه گیر کرونا، علاوه بر ابتلای  �
صدهــا هزار نفر در دنیا، عملا ســاختارهای اقتصادی 
جهــان را تحــت تأثیــر قــرار داده و میلیاردهــا دلار 
خسارت ایجاد کرده است؛ اما در این میان اقتصاد ایران 
تحت تأثیر رکود تورمی چندین ســاله، تحریم و کمبود 
نقدینگی شــدید، بیش از بسیاری از کشــورها، گرفتار 
آسیب های اقتصادی ناشــی از  اپیدمی کووید۱۹ شده 
است.صنعت برق هم مانند دیگر بخش های اقتصادی 
ایران، آســیب های اغلب جبران ناپذیری متحمل شده 
که ناشــی از عوامل متعدد برآمده از شیوع کروناست. 
یکی از مهم ترین خســارات وارد شــده بــه پروژه های 
احداث این صنعت قابل مشــاهده و بررسی است. در 
حقیقت با شــیوع بیماری کرونا و اتخاذ سیاست های 
فاصله گــذاری اجتماعــی، دورکاری و قرنطینه هــای 
داوطلبانه، عمــلا حجم فعالیت هــای اجرائی رو به 
کاهــش بوده و در نتیجه پروژه های در دســت اجرا با 
تأخیر انجام می شوند. برآوردهای اولیه نشان دهنده آن 
است که زنجیره تأمین و احداث طرح های زیرساختی 
صنعت برق دســت کم بــا یک زیان مالی تقریبا ســه 
هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.در این صنعت 
البته شــرکت های زنجیره تأمین هم متحمل زیان های 
درخور توجهی شــده اند؛ چرا که شــیوع بیماری کرونا 
کاهش حجم تولیدات و توقف کار واحدهای تولیدی، 
پیمانکاری، مشــاوره ای و بازرگانی را در پی داشــته و 
برآورد خبرگان، حاکی از آن است که واحدهای تولیدی 
با تعطیلی موقت مواجه شده و از این ناحیه دست کم 
متحمل هزار میلیارد تومان زیان خواهند شد.همچنین 
این مسئله کاملا پیش بینی می شود که بر اثر تعطیلی 
و توقف فعالیت ها، ریســک تعدیل نیــروی کار و بروز 
موجی از بی کاری هــا در صنعت برق افزایش خواهد 
یافت. به نظر می رسد که با توجه به اشتغال حدود ۱۵۰ 
هزار نفر در این صنعت و گســترش چشمگیر اپیدمی 
کوویــد۱۹، ۲۰ درصد  نیروی کار شــرکت ها که بالغ بر 
۳۰ هزار نفر را شــامل می شود، شغل خود را از دست 
خواهند داد. صنعت برق ایران از محل توقف صادرات 
و واردات هم به دلیل بسته شــدن مرزهای کشــورها 
برای کنترل شیوع بیماری کرونا دچار آسیب های جدی 
شده اســت. توقف مراودات تجاری به دلیل گسترش 
همه گیــری کرونا، روند فعالیــت صنعت برق را دچار 
اختلالات جدی کرده و برآوردهای تقریبی خبر از زیان 
۳۰ میلیــون دلاری از محل توقف ایــن قبیل مراودات 
تجارى در صنعت برق می دهد.ناپایداری شبکه و بروز 
خاموشی، تشدید مشــکلات نقدینگی و شدت زنجیره 
بدهی ها و نیز ایجاد مشــکلات جــدی برای کارگران و 
کارکنان شرکت ها که عمدتا حقوق و دستمزد چندین 
ماه خود را دریافت نکرده اند نیز از اثرات پیش بینی پذیر 
ناشــی از شیوع کرونا و تعطیلی کســب وکارها است. 
بدون شک اقتصاد صنعت برق باید در انتظار روزهایی 
باشد که به دلیل تأخیر در پرداخت دیون بانکی، بیمه 
تأمین اجتماعی و مالیات، خســارت های مســتقیم و 
غیرمستقیم  بســیاری را متحمل شود.اما در این مسیر 
برای حفــظ کســب وکارهایی که یکــی از بزرگ ترین 
دستاوردهای صنعت برق در سال های پس از انقلاب 
محسوب می شــوند، باید راهبردهایی عملیاتی مد نظر 
قــرار گیــرد. مهم ترین اقــدام برای جبران بخشــی از 
خسارات وارد شــده به کســب وکارهای صنعت برق 
کشــور، تأمین بودجه حداقل هــزار میلیارد تومانی به 
منظور پرداخت فوری مطالبــات بنگاه هاى اقتصادى 
فعــال در صنعت بــرق اســت. در حقیقــت دولت 
می تواند با استفاده از ابزارهای مالی و تأمین نقدینگی 
مــورد نیاز، مطالبــات بخش خصوصــی را با اولویت 
پرداخت کــرده و چنانچــه تأخیری ایجاد می شــود، 
با نرخ تنزیل مناســب، هزینــه تأخیــر در پرداخت را 
به شــرکت های تولیدی و پیمانــکار پرداخت کند.به 
نظر می رســد با توجه به حجــم بدهی ها، وزارت نیرو 
نیاز دارد دســت کم هزار میلیارد تومان منابع مالی از 
بودجه عمومــی دریافت کند تا با پرداخت بدهی های 
معوقه شــرکت های بخش خصوصی، تاب آوری این 
شــرکت ها را در برابر بی کاری هــای موقت و کاهش 
درآمدها در شش ماهه اول ســال افزایش دهد.علاوه 
بر پرداخت فوری مطالبات، تعیین شــرایط فوق العاده 
در قراردادهــا و برقراری زمان تنفس و توقف موقت یا 
حتی خاتمه آنها هم یک اقدام راهبردی برای مواجهه 
با شــرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد صنعت برق است. 
نکته اساسی این است که شیوع بیماری های واگیردار 
جزء شــرایط پیش بینی نشــده و با آثار همگانی بوده و 
در شــرایط عمومی پیمان نیز به صراحت به آن اشاره 
شده که بر اساس این  باید دســتگاه های اجرائی کشور 
تــا ازبین رفتن اپیدمی و خطر ابتلای کارکنان و کارگران 
واحدهــای تولیــدی و پیمانــکاران به ایــن ویروس، 
قراردادهــای مرتبط با بخش خصوصی را دســت کم 
تــا پایان خرداد در شــرایط تنفس یــا در صورت لزوم 
خاتمه قــرار دهند. این راهبرد بــرای قراردادهایی که 
پیش از این هم با مشکلات جدی مواجه بوده اند، قطعا 
می تواند اقتصاد و کســب وکارهای صنعت برق را در 
دوران پســاکرونا، از سقوط و فروپاشی نجات دهد. این 
مسئله حیاتی است که سیاست گذاران کشور فراموش 
نکنند بی توجهی به بازیگران اصلی صنعت و اقتصاد 
کشور، به ویژه در صنایع زیرساختی و مؤثری مانند برق 
خســارات صنعتی، اقتصادی و اجتماعی گســترده ای 
در پی خواهد داشــت؛ بنابراین راهکارها در سالی که 
با عنوان جهش تولید نام گذاری شده، باید بیش از هر 

زمان دیگری جدی گرفته شود.
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مهرآزما در گفت وگو با «شرق» از ضرورت صداقت با مردم برای بازبینی بودجه می گوید
یک بودجه فوری برای مدیریت بحران

شرق: آغاز ســال ۱۳۹۹، با پیچیدگی هایی فراتر از شرایط 
اقتصادی نابســامان ایران، همراه بود؛ اقتصادی که اکنون 
به  واسطه بحران کرونا، هم با ریزش بنگاه ها همراه است 
و هم پــول چندانی از محل فروش نفت (که در ســطح 
جهان با بحران مواجه است) نصیبش نمی شود. مسئله 
آن اســت که بودجه ســال جاری که در حواشــی بحران 
کرونا به تصویب رســید، تــا چه اندازه می تواند شــرایط 
کنونی را حمایت کند. ایرج مهرآزما،  کارشناس برنامه ریزی 
و بودجــه و اقتصــاد انــرژی در گفت وگو با «شــرق» در 
تحلیلی که از شــرایط کنونی ارائه می دهد، معتقد است 
که بودجه دیگر به کار گرفته نمی شــود و اکنون دولت به  
صورت روزمره در حال اداره کشــور اســت و برنامه ای در 
پیش رویش وجود ندارد. مهرآزمــا در این گفت وگو تأکید 
می کند که به  طور میانگیــن دولت در بودجه عمومی، با 
حدود ۵۰ درصد کســری پنهان مواجه خواهد بود و البته 
او تدوین بودجه فورس مــاژور را اگرچه ضروری می داند؛ 
اما به نظرش عملی نمی رســد. البته علت کنارگذاشــتن 
بودجه فورس ماژور را در غیرشــفاف بودن دولت با مردم 
می داند و می گوید وقتی به مردم شــرایط بحرانی بودجه 
را اعلام نمی کنیم، نمی توانیم بودجه شرایط بحرانی هم 
تدوین کنیم؛ زیرا کسی وخامت اوضاع را نخواهد پذیرفت. 
او همچنین یک چهارم بودجــه عمومی دولت را به  طور 
مستقیم به منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور 
وابســته می داند و کلید آن را در مذاکــره عنوان می کند. 
بــه گفته مهرآزما، نه مردم و نه دولت به لحاظ نداشــتن 
پس انداز، از ایمنی لازم در شــرایط کنونــی اقتصاد ایران 

برخوردار نیستند.
  با توجه به کاهش جــدی درآمد نفت، افت بنیه  �

بنگاه هــا و کاهش توان مالیات ســتانی، دولت بر چه 
ظرفیتی برای بودجه ریزی ســال جاری می تواند تکیه 

کند؟
بودجه ســال جــاری به هر حــال به  دنبــال نبود یک 
برنامه ریزی جامع و ایمن ســازی شــرایط بودجه نویســی 
پویا، با حساســیت و دغدغه زیادی همراه اســت. پاسخ 
شــما از دید یک برنامه ریز اقتصادی و کارشناس بودجه، 
نقطه ای و برداری نیســت؛ بلکه لازم اســت کل مســائل 
بودجه ای مرتبط در داخل یک ماتریس پویا بررسی شود. 
در اینجا ســعی می کنم موضوع را در دو بخش «بررسی 
چالش های بودجه» و «راهکارهای جامع و مرتبط به هم» 
مطرح کنم. بودجه کشــور در دو بخش بودجه عمومی 
و بودجه شــرکت های دولتــی و بانک ها تهیــه و تنظیم 
می شود که به هرحال دارای اثرات متقابل هستند. بودجه 
عمومــی از منظر منابع و مصارف در ســه بخش مجزای 
تراز عملیاتی، تراز سرمایه ای و تراز مالی تفکیک می شود. 
تراز عملیاتی که تفاضل درآمدهای عمومی یعنی مالیات 
و دیگر درآمدها و هزینه های جاری یعنی حقوق و مزایای 
کارکنان و رفاه اجتماعی و خرید اموال اســت، همواره در 
ســال های متمادی با کسری مواجه بوده است؛ کمااینکه 
در ســال جاری هم حتی اگر درآمد مالیاتی محقق شود، 
تراز عملیاتی با کســری ۳۰درصــدی مواجه خواهد بود. 
در عمل این کســری از محل تراز سرمایه ای یعنی تفاضل 
درآمد صادرات سهم دولت و بودجه عمرانی و همچنین 
از محل تراز مالی که تفاضل واگذاری دارایی مالی؛ یعنی 
فــروش امــوال و دارایی ها و تملک دارایی مالی اســت، 
تأمین می شــود. به  عبارت ساده کسری بودجه به  صورت 
غیرشفاف، تراز می شود که خود جای سؤال است که چرا 
بایــد اولا درآمد صادرات نفت، صــرف هزینه های جاری 
شــود. از طرفی تا چه زمانی و تا چــه میزان، باید آینده را 
با فــروش اوراق بدهکار کرد و آیا فــروش دارایی ها فقط 
برای تأمین هزینه های جــاری از لحاظ مصالح ملی بوده 
و تا چه میزان جایز اســت؟ در ســال جــاری، تحقق تراز 
ســرمایه ای یا ســهم دولت از صادرات نفت تا حد زیادی 
غیرمحتمل اســت. درآمد حاصل از صادرات نفت که در 
بودجه عمومی، صندوق توســعه ملی و ســهم شرکت 
ملی نفت دیده شده است، از حاصل ضرب سه عدد حجم 
صادرات نفت، قیمت هر بشــکه نفت و نرخ ارز به دست 
می آیــد که همواره به علت های نامشــخص در هر ســه 
عدد، شــاهد نوسان زیادی در عملکرد بودجه ای بوده ایم. 
در سال جاری حجم صادرات نفت، یک میلیون بشکه در 
روز و قیمــت هر بشــکه را ۵۰ دلار در نظــر گرفته اند و با 
فرض نرخ صوری ارز، سهم دولت از محل صادرات نفت 
خام و میعانــات گازی و فراورده  های آن را نزدیک به صد 
هزار میلیارد تومــان در بودجه منظور کرده اند که به نظر 
می رســد اگر نرخ ارز را تغییر ندهیم، به زحمت ۳۰ درصد 

این منبع محقق شود. همچنین پیش بینی منابع حاصل از 
واگذاری دارایی هــای مالی که اهم آن فروش دارایی ها و 
شرکت های دولتی به میزان ۱۲۴ هزار میلیارد تومان است، 
بعید است. در نتیجه با تحقق نیافتن تراز سرمایه ای و تراز 
مالی، عملا کسری منابع تراز عملیاتی تأمین شدنی نیست. 
حال اگر مالیات نیز در حد پیش بینی شــده محقق نشود، 
عملا پاســخ گویی به هزینه های بودجه عمومی مشــکل 

خواهد بود.
بودجه شرکت های دولتی نیز شرایط بهتری نسبت به 
بودجه عمومی دولت ندارد و متأسفانه یک تحلیل جامع 
کارشناســی شفاف و قابل استناد در تهیه و تنظیم بودجه 
شرکت های دولتی توسط دولت صورت نگرفته است که 
بازخورد نابسامانی بودجه شرکت های دولتی را در اقتصاد 
کشور نشــان دهد. بودجه شرکت ها از چهار بخش مهم، 
مرتبط و پویا یعنی درآمد، هزینه، منابع و مصارف تشکیل 
می شود. هدف از تشکیل شرکت ها اساسا ایجاد یک واحد 
اقتصادی بــرای افزایــش درآمد و بهینه کــردن هزینه و 
سوددهی و اتوفاینانس چه از محل داخلی شرکت ها و چه 
از محل اخذ اعتبارات تجهیز منابع بوده است تا در بخش 
مصارف، هرچه بیشتر سرمایه گذاری صورت گیرد. بودجه 
این شرکت ها اساسا باید توسط مجمع عمومی و صاحبان 
سهام آنها تصویب شود و دولت جز در زمینه اخذ مالیات 
از سود آنها نباید دخالت زیادی در آنها کند. یعنی دخالت 
دولت در شرکت های دولتی در مجامع عمومی به عنوان 
صاحب سهام جایز است، اما متأسفانه در سال های اخیر 
دولت و حتی قوانین و مقررات، شرایطی را به وجود آورده 
که منابع شرکت ها را از سرچشمه یعنی در بخش درآمد 
شرکت ها برداشــت می کنند. به بیانی دیگر قیمت گذاری 
در برخی از شــرکت های دولتی مثل شــرکت های بخش 
انرژی را تنها برای تأمین کسری بودجه عمومی و پرداخت 
یارانــه به کار می برند و به هیچ وجه توجهی به شــرایط 
ســرمایه گذاری این شرکت ها که علت وجودی آنها بوده، 
ندارند. بنابراین همواره بودجه عموعی دولت با کســری 
منابع و مصارف روبه روســت، ولی به صــورت صوری با 
گذاشــتن منابع واهی سعی می شود کســری نشان داده 
نشــود، درحالی که اگر کســری بودجه واقعا نشــان داده 
می شد، امکان همراهی کل بخش های اقتصادی و مردم 
را بیشتر داشتیم و با شفافیت رفع مشکل تسهیل می شد. 
در بودجه شــرکت های دولتــی نیــز درنظرگرفتن منابع 
صوری موجب کاهش شدید ســرمایه گذاری از یک سو و 

بالارفتن زیاد بدهی آنها شده است.
  این شرایط بحرانی که به آن اشاره می کنید، به نظر  �

می رســد پیش از بحران کرونا هم وجود داشته است. 
اکنون که اقتصاد جهان و به تبــع آن اقتصاد ایران با 
این چالش جدید روبه رو شده، چه مشکلاتی بر بودجه 

تحمیل می شود؟
در این شرایط با مشکل کرونا بحث جدیدتری به وجود 
آمده و با رکود شرکت های غیردولتی و خصوصی که دچار 
مشکل شــده اند، منابع درآمدی شان هم با مشکل مواجه 
می شود. در چنین وضعیتی عملا مالیات ستانی هم دچار 
مشــکل می شود؛ یعنی درآمدی که بابت مالیات و گمرک 
در بودجه عمومی دیده  شده که حدود ۱۹۵ هزار میلیارد 
اســت، با پایه های مالیاتی موجود خوش بینانه اســت و 
تحقــق حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومــان منابعی که بابت 
واگذاری دارایی های ســرمایه ای حاصــل از نفت در نظر 
گرفته شده نیز بعید است. به طور میانگین می توان گفت 
دولت در بودجه عمومی، با حدود ۵۰ درصد کسری پنهان 
مواجــه خواهد بود. همان طور که گفتــم، پولی که بابت 
ارز از فروش نفت به عنوان ســهم دولــت در این بودجه 

منظور شــده بود، قرار بود اساســا صرف کالاهای اساسی 
شود اکنون این منابع کاهش پیدا کرده است. البته مقداری 
منابع ارزی در خارج داریم که اگر آزاد شــوند می توانیم تا 

حدی این بحران را پشت سر بگذاریم.
  یعنی بخشی از منابع بودجه به مذاکره گره خورده  �

است؟
یک چهارم بودجــه عمومی دولت مســتقیما به این 
مســئله وابسته اســت، اما بخش های دیگر نیز به شرایط 
اقتصــادی و مدیریت خودمان بســتگی دارد. همان گونه 
که اشاره کردم درآمد مالیاتی باید با شرایط اقتصادی مان 
همخوانی داشــته باشــد؛ یعنی ســهم مالیــات از تولید 
ناخالص ملی کشور نســبت به کشورهای دیگر کم است 
و باید تغییر کند. یا اگر رونق تولید به صورت واقعی اتفاق 
می افتاد و شرکت های دولتی و خصوصی سرمایه گذاری 
بیشــتري می کردند، امــکان اخذ مالیات نیز عملا بیشــتر 
می شــد. البته راهــکار دیگر کاهــش هزینه های جاری و 
یارانه ها اســت، یعنی یارانه فقط باید بــه دهک نیازمند 
داده شــود. دولت باید برای رشــد و توسعه اقتصادی به 
تولیدکننده که مالیات می دهد کمک کند نه به یک جامعه 
چندمیلیــاردی مصرفــی. ادامه این وضع هــر دولتی را 

زمین گیر می کند.
  آیا نمی توان بــا درنظرگرفتن مالیات ســتانی از  �

بخش هایــی که هرگــز مالیات نداده اند یــا در برخی 
موارد از معافیت های مالیاتی برخوردارند، بخشــی از 

نابسامانی بودجه را سامان داد؟
همان گونــه کــه اشــاره کــردم مالیــات مهم ترین و 
پایدارترین منبع درآمدی هر دولت اســت. ســهم مالیات 
در تأمیــن منابع بودجه عمومی دولــت باید افزایش پیدا 
می کرد که متأســفانه در ســال های اخیر خیلی کم و در 
حد فقط پنج تا هشــت درصد تولید ناخالص ملی کشور 
بوده اســت. مالیات ما باید در چند ســال حداقل به ۲۰ تا 
۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی برســد. اکنون در سطح 
جهانی دریافت مالیات بین ۲۵ تا ۳۷ درصد تولید ناخالص 
داخلی کشورهاست. اینکه سهم مالیات در تولید ناخالص 
کشــور ما کم است به معنی این اســت که بخش هایی از 
چرخه عرضه کننده کالا و خدمات مالیات نمی دهند یا فرار 
مالیاتــی وجود دارد یا پایه مالیاتی پایین اســت. این یکی 
از نقاط ضعف اســت که از یک عــده مالیات نمی گیریم. 
می توانیــم از بخش هایی که تاکنــون مالیات نمی دادند، 
مالیات بگیریم، اما به نظر من به سادگی امکان پذیر نیست.  

  در بررســی و تنظیم بودجه پیش نیازی ضرورت  �
دارد که در نظر گرفته نشده باشد؟

نگاه رســیدگی بودجه چه در دولت و چه در مجلس 
در ســا ل های اخیر بیشتر تأمین منابع برای تراز هزینه های 
جاری و پرداخت یارانه اســت، درحالی که برای رســیدن 
کشــور به قدرت منطقه ای و پایداری، نیازمند به راهیابی 
جریان توســعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
هســتیم. چالش بزرگ کشــور توســعه نیافتگی اســت. 
برون رفت از توســعه نیافتگی در شرایطی میسر می شود 
که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاســی،  فرهنگی و 
ساختاری بخش دولتی و خصوصی هماهنگ با هم رشد 
کند و از ســوی دیگر این رشد و توسعه در همه بخش ها 
مداوم و پایدار باشــد. لازم نیســت رشــد ایــن بخش ها 
خیلی زیاد باشــد، اما باید تداوم داشته باشد. از مهم ترین 
پیش نیازهای روند توسعه پایدار در تنظیم بودجه می توان 
بــه مواردی مانند ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاســی و 
عدم تغییرات دفعی و مشخص شدن حیطه فعالیت های 
دولتی و شبه دولتی در زیربخش های اقتصادی اشاره کرد. 
همچنین شرایط لازم دریافت مالیات از همه فعالیت های 

اقتصادی و درآمد ها و ســرمایه ها و دارایی ها به نحوی که 
به شفاف ترشدن فعالیت منجر شود، ضروری است. برای 
استفاده بهینه از منبع بین نسلی وابستگی بودجه عمومی 
به منابع درآمدهای نفتی باید طی مدتی به صفر برســد 
و عایدات و درآمدهای نفتی به ســرمایه گذاری اختصاص 
یابد. همچنین ســهم مالیات در تولید ناخالص طی چند 
ســال باید به حد مطلوب برســد. در این زمینه باید همه 
آحاد مردم و شرکت ها هرساله اظهارنامه مالیاتی تکمیل 
کنند. اداره و مدیریت شــرکت های دولتی و شــبه دولتی 
بایــد متحول  و ســعی شــود درآمــد، هزینــه و منابع و 
مصارف شــرکت در مجمع عموعی شــرکت به  تصویب 
برســد. در قیمت گذاری تولیدات و خدمات شــرکت های 
دولتی سیاســتی به  کار رود تا منابــع حاصله جزء درآمد 
شرکت لحاظ شــود تا ضمن دادن مالیات از سود شرایط 
ســرمایه گذاری در شــرکت میسر شــود. قیمت گذاری و 
تعرفه گذاری در شــرایط انحصار طبیعی، نباید از ســوی 
دولت و مجلس صورت گیرد و اساســا تنظیم مقررات و 

قیمت گذاری کار نهاد رگولاتوری مستقل است.
  مســئله مهم دیگر اســتفاده از صندوق توسعه  �

ملی به عنوان پشــتوانه دولت ها نه در امور زیربنایی و 
توسعه ای که در امور جاری اســت. به تازگی نیز برای 
مقابله با بحــران کرونا، یک میلیارد یــورو از صندوق 
توسعه ملی برداشت شد. فکر می کنید دولت می تواند 
از این بودجه برای مصارف توســعه ای و نگهداشت 

بنگاه های اقتصادی بهره بگیرد؟
مکانیسم حساب ذخیره ارزی برای ایمن سازی بودجه 
کشور بود که در زمان بحران و کسری بودجه از این حساب 
استفاده کنیم. مکانیســم صندوق توسعه ملی هم برای 
ایمن  سازی بخش تولید بود. یعنی قرار بود منابع صندوق 
توســعه ملی فقط در اختیار بخش خصوصی برای رونق 
تولید به کار برود. اما به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی 
از این مکانیســم های قانونــی به موقــع و در جای خود 
استفاده نکردیم. جای تأسف است که در شرایط موجود، 
بعضی پرداخت هــای دولت در زمینه های مختلف حتی 
در قالب مصوبات بودجه ســالانه نیز هزینه نمی شود. به 
بیانی روشن تر، مسئولان برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور 
با مســائل روزمره و به طــور نقطه ای و بــرداری مواجه 
می شــوند. به نظر می رســد اکنون نیز که این برداشــت 
صورت گرفته اســت، باز هم در امور جاری صرف شود و 
ثمره ای از آن به بخش تولید و بنگاه های اقتصادی نرسد.

  آیا تنظیم یک بودجه فورس ماژور برای شــرایط  �
حاد اقتصادی ضروری نیست؟

پاســخ به این ســؤال شما ســهل و ممتنع است، زیرا 
داشــتن یک بودجه فورس ماژور نشــدنی نیســت، اما به 
پیش نیازهایی که به آنها اشاره کردم از جمله قبول اینکه 
کســر بودجه داریم و شفاف گفتن آن به مردم برمی گردد. 
نــگاه کنید مواجهه با بحران بودجــه و عدم توازن منابع 
و مصارف بودجه دولت قابــل قیاس با رویکرد مقابله با 
بحران مقابله با همه گیری ویروس کروناست. در مقابله با 
بحران کرونا وقتی کل مشکل را با مردم در میان گذاشتیم و 
به صورت شفاف اهمیت بحران را برای مردم تشریح کردیم 
و اطلاعــات هر روز را روزانه به  مردم دادیم، آنها با دولت 
همراهی کردند و وقتی دولت و مسئولان مربوطه از آنها 
خواستند محدودیت هایی مثل درخانه ماندن، سرکارنرفتن 
و اعمال فاصله اجتماعی را رعایت کنند، مردم نیز چون در 
جریان امور بودند با تصمیم های مسئولان دولتی همراهی 
کردند و حتی المقدور خود را با شرایط بحرانی وفق دادند 
و اهم مردم محدودیت را اعمال کردند. ضمن آنکه وزارت 
بهداشــت و درمان نیــز با شفاف ســازی و تعامل با دیگر 
کشورها همکاری مردم را جلب کرد و حتی مردم متوجه 
شدند بدن خود را ایمن کنند تا بهتر بتوانند در ابتلا به این 
بیماری تاب آورند، اما متأســفانه در زمینه بحران بودجه 
دولت و مسئولان برنامه ریزی و بودجه ریزی نمی خواهند 
قبول کنند کســر بودجــه دارند و منابع صــوری تکافوی 
مصارف و هزینه ها  و پرداخت یارانه به ۸۰ میلیون نفر را 
نمی کند تــا اینکه برای همراهی مردم موضوع را با مردم 
در میان بگذارند و از همه بخواهند همگی اعم از دولت و 
مردم مثل گذشته های دور، با هم کمربندها را سفت کنیم 
و هزینه ها را کاهش دهیم. پاســخ شما در این شرایط آن 
است که تنظیم بودجه فورس ماژور میسر نیست، زیرا هنوز 
مسئولان برنامه ریزی و بودجه ریزی نمی خواهند مشکل را 
به  مردم بازگو کنند. ضمــن آنکه نه مردم و نه دولت، به  
لحاظ نداشــتن پس انداز در مواجهه با این شرایط ویژه از 

ایمنی لازم برخوردار نیستند.

هیئت دولت حداقل حقوق 
بازنشستگان را تصویب کرد

بر اســاس مصوبه هیئت دولت حداقل حقوق  �
بازنشســتگان کشــوری و لشــکری تعیین شد.به 
گزارش تســنیم، هیئت وزیران بر اســاس پیشنهاد 
ســازمان برنامه و بودجه و اداری اســتخدامی به 
اســتناد  اصل صد و سی و هشــتم قانون اساســی 
جمهوری اســلامی ایران ماده ۷۶ قانون مدیریت 
خدمــات کشــوری و بندهــای تبصــره ۱۲ قانون 
بودجه ســال ۱۳۹۳ کل کشــور آیین نامه اجرائی 
بند هــای مربوطــه را تصویب کرد.بر اســاس این 
بازنشســتگان وظیفه بگیران و مشــترکان  حقوق 
صندوق بازنشســتگی کشــوری و ســازمان تأمین 
اجتماعــی نیروهای مســلح در ســال جاری ۱۵ 
درصد در مقایســه با ســال قبل افزایش می یابد. 
پــس از اعمــال افزایش یادشــده حکــم حقوق 
بازنشســتگان متناسب با سنوات خدمت مقبول از 
۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود وحداقل حقوق 
بازنشســتگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق 
بازنشســتگی کشــوری و... به میــزان ۱۸ میلیون و 
۱۵۲هزارو و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان هفت 
برابر حداقل حقوق بازنشســتگی تعیین می شود. 
همچنیــن اعضای هیئــت علمی دانشــگاه ها از 
شــمول حداکثر این بند مســتثنا هستند.در اجرای 
بندهای الــف و ب تبصره ۱۲ مــاده  واحده قانون 
بودجه سال ۹۹ متناسب ســازی و بازنشستگان و 
موظفان و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری 
و ســازمان تأمیــن اجتماعی نیروهای مســلح و 
اعمال ماده یــک این آیین نامه با افزایش امتیازات 
ســازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از 
اعمال ماده یــک این آیین نامه با افزایش امتیازات 
گروه شــغلی جــداول ۱۰۹ و ۱۱۰  قانون مدیریت 
خدمات کشوری در سقف اعتبارات مندرج و دیگر 

قوانین دو هزارو ۴۳۸ ریال اعمال می شود.

جزئیات مصوبه افزایش ضریب 
حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۹

معــاون اول رئیس جمهور، مصوبــه افزایش  �
ضریب حقوق کارمنــدان، اعضای هیئت علمی و 
قضات در سال ۱۳۹۹ را برای اجرا به سازمان های 
برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی ابلاغ 
کرد.به گزارش تســنیم، هیئت وزیران در جلســه 
۲۰ فروردیــن ۱۳۹۹، ضریب حقوق اعضای هیئت 
علمی دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و 
قضــات را به میــزان ۳۴ هزارو ۷۳۰ ریــال تعیین 
کرد. همچنین، ضریب حقوق شــاغلان مشمولان 
کارمندان  مدیریــت خدمــات کشــوری،  قانــون 
مشــمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان 
دولت - مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت 
اطلاعات و شــاغلان پســت های سیاســی وزارت 
امور خارجه برای ســال ۱۳۹۹ به میزان دو هزار و 
۴۳۸ ریال تعیین می شــود.افزون بــر این، ضریب 
حقــوق مقامات و هم ترازان موضــوع ماده (۷۱) 
قانــون مدیریت خدمات کشــوری و مدیران عامل 
و اعضــای هیئت مدیره و رؤســای دســتگاه های 
اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات 
کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسلامی ایران و شهرداران مراکز استان ها به میزان 
دو هزار و ۳۰۰ ریال تعیین می شــود.حق جلســه 
اعضای شــوراهای اسلامی شــهر مراکز استان در 
سال ۱۳۹۹ براســاس ضریب ریالی دو هزار و ۳۰۰ 
ریال طبق تبصــره (۱) مــاده (۶) آیین نامه نحوه 
پرداخت حق جلســه و مزایا به اعضای شــورای 
اســلامی محاســبه و پرداخت می شود.همچنین، 
افزایــش حقــوق کارکنــان مؤسســات انتفاعی 
وابســته به دولــت، نهادها و مؤسســات عمومی 
غیردولتی و شــرکت های دولتــی دارای مقررات 
خــاص از جملــه شــرکت ها و دســتگاه هایی که 
شــمول قانون بر آنها مســتلزم ذکر یا تصریح نام 
اســت، از قبیل شــرکت ملی نفت ایران، سازمان 
انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) 
قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشــور و همچنین بانــک مرکزی جمهوری 
اســلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد 
تعییــن می شــود.گفتنی اســت، حداقــل حقوق 
و مزایای مســتمر شــاغلان موضوع مــاده (۷۶) 
قانون مدیریت خدمات کشــوری بــرای کارمندان 
دســتگاه های اجرائی مشــمول این قانون و دیگر 
مشــمولان ماده یادشــده به اســتثنای مشمولان 
قانون نظــام هماهنگ پرداخــت کارکنان دولت 
در ســال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیــون و ۹۷۴ هزار و 
۵۰۰ ریــال و حداکثر حقوق و مزایای مســتمر این 
قبیــل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق 
یادشــده در این بند تعیین می شود.در اجرای ماده 
(۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
علمــی  هیئــت  اعضــای   -۱۳۹۵ مصــوب   –  
دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و پژوهشی 

از شمول حداکثر این بند مستثنا هستند.
همچنیــن، حداقل حقوق کارمندان مشــمول 
قانون نظام هماهنــگ پرداخت کارکنان دولت در 
ســال ۱۳۹۹ به میزان ۹ میلیــون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ 
ریال تعیین می شود که با احتساب فوق العاده های 
موضوع ماده (۶) قانون یادشــده، این میزان نباید 
کمتــر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال شــود و 
مابه التفاوت آن تا ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزارو ۵۰۰ ریال 

به سقف محاسبه شده اضافه خواهد شد.

این پژوهشگر می افزاید: ابتدا باید به این نتیجه رسید  ادامه از صفحه4
که آیا شــیوع کرونا روی قیمت ها اثر دارد یا نه؟ من 
تصــور می کنم روی کلیت تورم تأثیری واحــد ندارد و در برخی بخش ها تأثیر 
مثبت و روی برخی دیگــر اثر منفی دارد؛ ما باید میانگین این اثرات را مد نظر 
قرار دهیم. من فکر می کنم در کل تأثیر معنادار آن چنانی ای نداشــته باشــد؛ 
چراکه ما به همان اندازه که در شوینده ها و مواد غذایی ممکن است افزایش 
قیمت داشته باشیم، از طرفی در اقلام دیگر مثل تفریح، مسافرت و... به دنبال 
کاهش تقاضا کاهش قیمت داشــته ایم، پس نمی توانیم با قاطعیت بگوییم 
کرونا باعث کاهش یا افزایش قیمت خواهد شد. در کنار آن فشاری که با توجه 
به کاهش قیمت نفت روی بودجه دولت می آید، ممکن است آن را با کسری 
بودجه شــدید مواجه کند و تأمین کسری قادر اســت تأثیر زیادی روی شرایط 

اقتصاد ما بگذارد.
 پیش بینی تورم ۲۱ تا ۳۰درصدی

این پژوهشــگر پیش بینی می کند که تورم ســال ۹۹ در حالت خوشبینانه  
۲۱درصد خواهد بود؛ این در شرایطی است که شرایط سال ۹۸ تکرار شود. این 
ســال اگرچه از نظر تورمی خوب نبود اما ثبات بیشتری نسبت به ۹۷ داشت. 
از نظر او حالت بدبینانه درنظرگرفتن تکرار ســال ۹۷ اســت که با این نگاه به 
تورم ۳۰درصد می رسیم. رضایی می گوید: اگر وضع بدتر از ۹۷ بشود، قطعا از 
۳۰درصد بالاتر مــی رود که البته من بعید می دانم و تصور می کنم روند تورم 

کاهشــی باشد. باید توجه داشــت که کاهش تورم به معنی کاهش قیمت ها 
نیســت. تورم به معنای سرعت افزایش قیمت هاست و وقتی می گوییم تورم 
کاهش پیدا کرده اســت، منظورمان این است که سرعت افزایش قیمت کمتر 
شــده اســت. بحث دیگر اما محاســبات نرخ تورم بدون درنظر گرفتن عوامل 
بیرونی است؛ در محاسبه تورم به این شکل باید برای اینکه تورم سیر صعودی 
داشته باشــد، دائم شــتاب افزایش قیمت ها بالا برود؛ مثلا اگر قبلا ماهی دو 
درصــد افزایش پیدا می کرد، حالا باید بشــود ماهی مثلا ســه درصد تا تورم 
سالانه حالت افزایشی داشته باشد. با توجه به اینکه بسیاری از اقلام افزایش 
قیمت بسیار زیادی داشته اند و به حالت اشباع رسیده اند، قاعدتا ظرفیتی برای 
افزایش بیش از این وجود ندارد؛ پس من فکر می کنم افزایش قیمت ها وجود 

دارد اما با سرعتی کمتر.
  بررسی احتمال وقوع تورم ۴۰درصدی

از نظر االله رضایی پیش بینی تورم ۴۰درصد برای سال جاری بسیار بدبینانه و 
احتمالا ناممکن است. او توضیح می دهد: شاید برخی از محاسبه تورم اطلاع 
ندارند. تورم از یک شــاخص به دســت می آید؛ یعنی از نسبت دو عدد. وقتی 
در سال ۹۸ تورم بسیار زیادی داشتیم، با توجه به اینکه شاخص ۹۹ از تقسیم 
نرخ تورم ۹۹ بر ۹۸ به دســت می آید، برای اینکه بخواهیم فکر کنیم تورم ۹۹ 
از ۹۸ بیشــتر اســت، باید رشد قیمت ها خیلی خیلی بیشــتر از سال ۹۸ باشد. 
برخی فقط شــرایط کلــی اقتصاد را در نظر می گیرنــد و می گویند با توجه به 

کسری بودجه دولت تورم ایجاد خواهد شد اما باید توجه کرد که در سال ۹۸ 
تورم به اندازه کافی افزایش داشــته و ما به ۴۰ درصد رســیدیم که عدد بسیار 
بالایی برای تورم اســت و وضعیت خیلی باید بد باشد که باز شتابان افزایش 
پیدا کند.هادی موسوی نیک، کارشناس اقتصادی دیگری است که از دو نیروی 
مؤثر بر تورم ۹۹ یاد می کند که باید دید کدام یک بر دیگری می چربد. او توضیح 
می دهد: با توجه به شرایط بخش حقیقی اقتصاد ما باید به فاز تورم کاهشی 
وارد می شدیم؛ زیرا بعد از یک دوره رکود و چند دوره شوک اقتصادی مختلف 
ما علی القاعده با کاهش تقاضای کل ناشی از کاهش درآمد سرانه مواجهیم 
که تورم را کاهش خواهد داد. اکنون در عمل همین انتظار می رود اما از طرف 
دیگر واقعیتی وجود دارد و آن بحث کســری بودجه و مصائب ناشــی از آن 
اســت که می تواند موجب کاهش ارزش پول ملی شود. بنابراین ما دو نیروی 
متضــاد در حوزه تورم داریم که به نظر من نیــروی دوم در نهایت می چربد و 
شرایط را به شکل غیرمنتظره ای تغییر می دهد؛ البته اطمینان ندارم که حتما 
این اتفاق در ۹۹ بیفتد. همه چیز تا زمانی که اعتماد به سیســتم اجرائی کشور 
وجود داشته باشد، قابل مدیریت است. این اعتماد اگر از بین برود، می تواند ما 
را با تورم بالاتری مواجه کند. نمی توانم عددی برای آن ذکر کنم؛ چراکه در آن 
شرایط اعداد معنای خود را از دست می دهند. واکنش مردم در شرایطی که ما 
ایستادیم کلیدی است. همه چیز فقط بحث سیاست گذاری و تکنیکی نیست 

و بخش مهمی معطوف به نوع نگاه جامعه به سیاست های مذکور است.

تحقق یک سناریوى بدبینانه

پیام باقرى*


